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پایــگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبری: مراســم 
عــزاداری اربعین ســید و ســالار شــهیدان، حضرت 
اباعبداالله الحسین علیه السلام و اصحاب باوفای ایشان 
از طریــق ارتباط تصویری از دانشــگاه تهــران (محل 

تجمع هیئت های دانشجویی...

گروه سیاست:  علامه حسن حسن زاده آملی روز شنبه 
در ۹۳ سالگی و پس از تحمل یک دوره بیماری سخت 
دار فانی را وداع گفت. علت فوت ایشان عارضه قلبی 
ناشی از کهولت سن اعلام شده است. علامه حسن زاده 

آملی متولد سال ۱۳۰۷ ...

در سوگ 
عالمی برجسته

مجاهدت خاندان پیامبر  پس از عاشورا 
موجب ماندگاری قیام کربلا شد

عزای عمومی در آمل   در پی درگذشت علامه حسن زاده آملی مقام معظم رهبری:

وارونه نویسی تاریخ چرا؟ 

امســال گرامیداشــت هفته 
بزرگ  یــک غایب  دفاع مقدس 
«هاشمی رفسنجانی».  داشــت: 
موضوعی که با واکنش بسیاری 
کشور  سیاسی  از شخصیت های 

روبه رو شــد. صدای اعتراض به این تحریف بزرگ 
تاریــخ و نمایــش وارونه و کاریکاتــوری تاریخ در 
روزنامه های مکتوب   یــا فضای مجازی به وضوح 
خطــاب به برنامه ریــزان و گردانندگان بیان شــد. 
هرچنــد جریانی خاص چند ســالی اســت پروژه 
«هاشــمی زدایی» را در کشــور بــه راه انداخته و 
ایــن جریان مســتمرا بــا تخریب این شــخصیت 
گران قــدر از طریق اشــاعه دروغ و تحریف ادامه 
دارد  ولــی حذف کامــل «جانشــین فرمانده کل 
قوای مســلح» از تاریخ دفــاع مقدس، موضوعی 
بود که صــدای اعتــراض «خودی هــا» را نیز در 
پی داشــت. باور حذف نام شــخصیتی که علاوه 
بر نقش و مســئولیت های بــزرگ در تمام مراحل 
قبــل و بعد از انقــلاب، با حکم «امــام خمینی» 
فرماندهی جنگ را بر عهده داشــت، بسیار سخت 
و غیرقابل قبول است. بی تردید هاشمی از نادرترین 
شــخصیت هایی اســت که نام و آوازه او مرزهای 
ملی را درنوردیده و جایــگاه ویژه ای را در ادبیات 
سیاســی انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برخاسته 
از آن به خود اختصاص داده اســت. اغراق نیست 
اگر گفته شــود برگی از تاریخ نهضت امام از سال 
۱۳۴۲ تــا زمان پیروزی، جنــگ تحمیلی تا ارتحال 
بنیان گــذار نظــام را نمی تــوان پیدا کــرد که نام 
هاشمی در آن نباشد. برای توصیف نقش برجسته 
هاشمی در تمامی مراحل تصمیم سازی و اجرائی 
انقلاب و کشور نیازی به ارائه مدرک و سند نیست. 
در بحرانی تریــن روزهای پیش از پیروزی از جانب 
امام مأموریت می یابد که بحران اعتصاب کارکنان 
نفت را مدیریت کند. پــس از روزهای خونین ۲۲ 
بهمن از اعضای اصلی اداره کشــور در «شــورای 
انقلاب» است. ۱۶ سال مسئولیت مجلس، هشت 
سال ریاست قوه  مجریه، ریاست مجلس خبرگان 
رهبری، ریاســت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و... از دیگر مسئولیت های هاشمی در کلیدی ترین 
مناصب کشــوری اســت. به راســتی هاشمی چه 
کــرده بود که برخی از مرده او نیز هراســناک اند و 
تیرهــای خود را با تلاش هــای هرچند ناکام برای 
حــذف نــام هاشــمی از تاریخ انقلاب و هشــت 
ســال دفاع مقــدس روانه می کننــد. طرفه آنکه 
این اقدامات در  حالی در جریان اســت که عبارت 
معروف امام «بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده 
اســت، چون نهضت زنده است» در حادثه ترور و 
بیان صریح رهبری «هیچ کس برای من هاشــمی 
نمی شود» از حافظه نسل اول انقلاب زدوده نشده 
و نام هاشمی در هر کوی و برزنی ورد زبان هاست. 
بــه بیــان بهتــر همچنــان که نــام هرکــس در 
شناسنامه اش ثبت و ضبط شــده و نمی توان آن را 
پاک کرد، نام هاشمی با نهضت امام، انقلاب، نظام 
و دفاع مقدس آن چنان در هم  تنیده که جدایی آن 
فقط در ذهن های «بدخواهان»ی خلجان می کند 
که وصف شــان در بیان امام آمده است. هاشمی 
چند ویژگــی منحصربه فرد داشــت که در عرصه 
سیاســی ایران او را از دیگر سیاســت مداران عصر 

خود متمایز می کند.
۱- نقــش و تأثیر بی بدیل در تحولات سیاســی 
کشــور از آغــاز نهضت امــام خمینی. هاشــمی 
همواره یاری وفادار و مشــاوری امین برای امام و 
خلف او آیت االله خامنه ای بود. جایگاه هاشــمی 
نزد امام (ره) و نســبت او بــا نهضت و انقلاب را 
باید از کسانی سؤال کرد که در زمان داغ و درفش 
و تبعیــد و زندان در کنار امــام و همراه و همگام 
او بودنــد. علی محمد بشــارتی کــه در دوره اول 
مجلس عضو هیئت رئیسه و کارپرداز مجلس بود، 
تعریــف می کرد پس از ترور هاشــمی خانه ای را 
برای سکونت هاشمی در جوار ساختمان مجلس 
آمــاده کردیم. هــدف از این کار بالابردن ســطح 
حفاظت به دلیل تــردد همه روزه برای حضور در 
مجلس بود. احمد آقا تلفن کرد و گفت امام پس 
از اطلاع از این موضوع  گفت: «هاشــمی همین جا 
و پیش خــود من بماند». رابطه امام با هاشــمی 
نیــازی به توصیف این گونه نــدارد؛ کمااینکه بیان 
و کلام هاشــمی نیاز به ســند ندارد، او خود سند 

انقلاب بود.
۲- هاشمی سیاست مدار دوران بحران بود. در 
تمام فرازهای بحرانی انقلاب و پس ازآن حضوری 
تأثیرگذار داشــت. صفحات زرین روزنوشــت های 
او که معتبرترین ســند بــرای تاریخ نگاری انقلاب 
اســت، نمایانگر نقش این سیاســتمدار نامدار در 
عبور کم هزینه از گردنه هــای نفس گیر در مقاطع 

مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی است. 

سرمقاله

جاوید قربان اوغلى
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حرف اول

ایرادهاي پیام رساني ضعیف بین 
تهران-واشنگتن

در پایــان ســفر به نیویــورک، دکتر 
امیرعبداللهیان، وزیــر محترم امور 
خارجــه، در مــورد مذاکــرات آتی 
برجــام اظهــار کردنــد: «پیام های 
از  کــه  آمریکایی هــا  متعــارض 
کانال های رسانه ای و دیپلماتیک به ما منتقل می شود، 
مــلاک تصمیم گیری نهایــی ما نخواهد بود». ســپس 
تأکیــد کردند: ایران بر مبنای «رفتار عملی آمریکایی ها» 
قضاوت خواهــد کرد. حــال، اگر از یــک مذاکره کننده 
حرفه ای (و نه از یک مقام سیاســی) در مورد اظهارات 
ایشان ســؤال کنید، پاسخ خواهید شنید «اولین تصوری 
کــه از اظهارات وزیر امور خارجــه ایران به ذهن متبادر 
می شود، این اســت که میان ایران و آمریکا یک ضعف 
جدی در فرایند پیام رســانی وجــود دارد». ضمن اینکه 
اظهارات مشابه مقامات آمریکایی درباره «مبهم بودن» 
مواضع ایران در مورد بازگشت به مذاکرات برجام نیز تا 
حدود زیادی همین ذهنیــت را تقویت می کند. در واقع  
وجود این ضعف در پیام رسانی میان این دو کشور جای 
تعجب نــدارد. همان طور که دکتر امیرعبداللهیان خود 
اشــاره کردند، فرایند پیام رسانی میان تهران و واشنگتن 
به صورت غیرمســتقیم از طریق «رسانه ها و کانال های 
دیپلماتیک» صورت می گیرد  و نیک می دانیم هیچ کدام 
از این واســطه ها در انتقال پیام آن طور که باید و شــاید 
امیــن، بی طرف و بعضا بی غرض نیســتند. در حقیقت، 
ضعف در این پیام رســانی - تا حدود قابل ملاحظه ای- 
ریشــه در عدم ارتباط مستقیم میان هیئت های ایرانی و 
آمریکایی دارد که مشــکلات رایج در امر «تعبیر موضع 
طرف مقابــل» و «نیت خوانی» در مذاکرات بین المللی 
متعارف را تشــدید و دوچندان می کنــد. برای اهل فن 
این مشکلات ناشناخته نیست و بسیاری از اندیشمندان 
حوزه سیاســت خارجی - از جملــه رابرت جرویس - 
آنها را شناسایی و دسته بندی کرده اند. در اینجا به چند 
نمونه «سوءبرداشت رایج» در مذاکرات بین المللی- که 
در مورد ایران و آمریکا به واسطه فقدان ارتباط مستقیم 

تشدید شده - اشاره می کنم:
۱) اولین سوءبرداشت  رایج - که با فقدان ارتباط مستقیم 
تشدید می شود - این است که طرف مذاکره کننده ممکن 
اســت رفتار طــرف مقابل را به مراتب حساب شــده تر، 
ســنجیده تر و برنامه ریزی شــده تر از آنچه هست تصور 
کند . به عبارت دیگر، در این مورد خاص، ممکن اســت 
مذاکره کننده ایرانی بــرای طرف مقابل به مراتب بیش 
از حد لیاقت و قابلیتش قدرت برنامه ریزی، دوراندیشی 
و توان صحنه آرایی قائل شــود  و همین سوءبرداشــت 

متعاقبا موجب سوءمحاسبه و فرصت سوزی شود. 

رضا نصرى*
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تیترها
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 طلوع ستاره اقبال 
«اولاف شولتس»

پرتغال خونی!
بهشت و جهنم بازیکنان ایرانی

یادداشت

گم شدن «خیر عمومى»!

تــورم ۴۶ درصــدی اعــلام می شــود و صدایی 
از مســئولان درنمی آیــد. چــرا؟ آیــا مســئولان و 
سیاســت گذاران و کاربه دســتان محترم باید خبری 
از ایــن ناگوارتر بشــنوند تا تکانی بخورنــد؟! فقیر و 
فقیرترشــدن مــردم در یك دهه اخیر و خرد شــدن 
استخوان های شان در چرخ دنده های گرانی و رکود و 
بی کاری زندگی را برای بخش های بزرگی از جامعه 
ایران به کابوسی ترســناك  بدل کرده است. کابوسی 
که ظاهرا بــرای دولت ها چندان ملموس نیســت. 
به گمان ایــن افراد، لابد هنوز جــا دارد تا وضعیت 
خراب و غیرقابل کنترل شــود و طاقت جامعه طاق 
شود. شــاید ازاین رو اســت که نه فقط کمتر به فکر 
راه حلی برای درمان این حال خراب اند؛ بلکه اغلب 
با ســخنان و اظهارنظرهایی در معمولی نشان دادن 
وضعیت بر این زخم ها نمك می پاشــند و بذر یأس 
و ناامیدی نسبت به تغییر در آینده را بر ذهن و روان 
جامعه می پاشند. بذری که به سرعت رشد می کند و 
با انتظارات تورمــی در آینده کار درمان و معالجه را 
دشوار و دشــوارتر می کند. تورم انتظاری با افزایش 
ابهام در حل پرونده هسته ای و دورترشدن مصالحه 
در آینده نزدیك یا «بــه زودی» وزیر امور خارجه، در 
کنار سرعت گیری موتور خلق نقدینگی (بیش از ۴۰ 
درصــد) و تداوم پاندمی کرونا و ادامه خشکســالی 
و... وضعیت سخت و دشــواری را در مسیر اصلاح 
وضعیت موجود ایجاد کرده اســت. چــرا این گونه 
است و سیاست گذار به این دشواری ها و بحران هایی 
که زندگی و حیات انســان ایرانی را با خطر و تهدید 
جدی مواجه کرده ، بی توجه است و به  جای طرح و 
ایده های رؤیایی و دور از واقعیات علمی و عملی، به 
راه حل های امکان پذیر، عاجل و مشخص نمی اندیشد 
تا از شــدت بحران حداقل در کوتاه مدت بکاهد و در 
حل مســئله تحریم هــا و کاهش تنــش و تضاد در 
روابط خارجی این دســت و آن دست می کند؟! مگر 
وظیفه حکومت ها و دولت ها در بدیهی ترین حالت 
تأمیــن خیر عمومی و منافع ملی و ســعادت ملك 
و ملت نیســت؟! پس چرا تا این حد تأخیر؟! حدود 
یك دهه است که رشــد اقتصادی کشورمان نزدیك 
صفر، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد و نرخ سرمایه گذاری 
و بهره وری نزولی و در ســال هایی نزدیك به صفر و 
حتی منفی و بی کاری دو رقمی و... بوده اســت. مگر 
یك جامعه چقدر توان و بنیه دارد که این فشارها را 
تاب بیــاورد! چند اقدام مثبت اخیر دولت و مجلس 

مانند ســرعت گیری روند واکسیناسیون و توافق نامه 
بــا آژانــس بین المللی اتمــی و همچنین عضویت 
در پیمان شــانگهای و مصوبات مجلس در کاهش 
انحصار از بعضی مجوزها و... اقدامات مثبتی است 
کــه تنها در صورت تحولات اساســی در شکســتن 
قفل تحریم ها و اصلاحات ســاختاری اقتصادی که 
تأمین کننده «خیر عمومی» هســتند، معنا و مفهوم 
می یابد و اثر خود را در زندگی مردم نشــان می دهد. 
به  نظــر می رســد آن حلقه گمشــده در سلســله 
اقدامــات دولت ها در کشــورمان در چند دهه اخیر، 
همین مفهوم «خیر عمومی» است. مفهومی که در 
اقتصاد به امکانات مادی، فرهنگی یا نهادی اشــاره 
دارد کــه اعضای یك جامعه در آن اشــتراك منافع 
دارند؛ مانند سیستم حمل ونقل عمومی و حفاظت 
و امنیــت عمومــی و دادگاه هــا و آزادی های مدنی 
و آب وهوای پــاك و... . اما خیر عمومــی در ارتباط 
دوسویه دولت -ملت شــکل می گیرد که نبود یکی 
یعنــی رضایت ملت، صرفا به خیــر حاکمان و نبود 
صلاحدید و سیاست گذاری دولت ها به هرج ومرج و 
آنارشی ختم می شود. به همین دلیل خیر عمومی را 
چتر پوششی برای تمام اموری می دانند که از طریق 
کنش های جمعی و به واسطه اکثریت جامعه دنبال 
شود و ضمن محترم شمردن مالکیت و حقوق فردی 
مطلــوب عام و دولت به عنــوان نماینده ملت نیز با 
آن همراه باشد؛ اما بی شــك تأمین خیر عمومی به 
معنای نبود مخالفت هــا و مقاومت ها در مقابل آن 
نیســت. چنان که هر روز اخباری درباره درخواســت 
ممنوعیت واردات با برقــراری تعرفه بالا، تداوم ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، ســوخت ارزان و قاچاق آن 
و برق ارزان و اســتخراج بیت کوین و... می شــنویم. 
همچنین است حل مهم ترین معضل امروز جامعه 
ایران که منافع و خیر عمومی را با تهدید مواجه کرده 
اســت؛ یعنی «تورم». معضلی که به ســازوکارهای 
علمی مانند کاهش سرعت ایجاد نقدینگی از طریق 
کاهش هزینه های دولت و ریســك های اقتصادی و 
افزایش درآمدهای مالیاتــی و صادراتی و... نیازمند 
اســت و همه این راه ها گروه هــای بزرگی را متضرر 
می کند. چنان که به گفته توماس ســارجنت «برای 
مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم 
بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم زدن این 
تعادل ناصواب یافت... کسانی هر کاری در توان شان 
هست، انجام می دهند تا این وضعیت تغییر نکند». 
اکنون جامعه ایران در ســخت ترین شرایط خود به 
سر می برد و دولت یکدست شــده می تواند با ابتکار 
در حل مهم ترین گره اقتصادی سیاســی کشور، خیر 
عمومی را تأمین کند و مهر خروج از این بن بســت را 

به نام خود بزند!

یادداشت

هادوى؛ چهره اى خوشنام و کم حاشیه

در ســال های ۱۳۵۶ بــه بعــد کــه مــن وارد 
کانــون وکلا شــدم، قضات خوشــنام بســیاری در 
دادگستری حضور داشتند و مرحوم مهدی هادوی 
هم ازجملــه این قضات کم حاشــیه و خوشــنام 
دادگســتری بودنــد که وکیــل شــده و قضات بر 
سلامتش تکیه می کردند. بعد هم که به حکم امام 
خمینی(ره) دادستان کل کشور شدند. در مدتی که 
این ســمت را داشــتند، رفتار و کنش های مدیریتی 
ایشــان به گونه ای نبود که ایجاد چالش کند؛ چون 
قضات عمدتا قانونمند بودند، فرمان پذیر نبودند و 
با لحاظ خدا، وجدان و قانون اظهارنظر می کردند و 
در نتیجه ایشان هم به لحاظ همان صبغه و سابقه 
وظایفــش را پیگیری می کرد. بعــد از مدتی از این 
ســمت کنار رفتند. مرحوم هادوی فردی متعارف، 
متعادل و تحصیل کرده بود. از ویژگی های ایشــان 
این بود کــه هم علم حقوق می دانســت و هم با 
علوم فقهی آشنایی داشــت. در میان قضات قبل 
از انقــلاب از افراد صاحب نامی کــه این ویژگی ها 
را داشــتند کم نداشــتیم، منتها افراد شــاخص در 
میــان آنها که هم در شــغل وکالــت و قضا نامی 
داشــتند و هم به فقه و حقوق مســلط بودند، کم 
بود و آنها به تدریج در میان حقوق دانان شــناخته 
می شدند. مرحوم کاتوزیان از جمله این افراد بود. 
مرحوم مهدی هادوی هم بعــد از آن آرام آرام به 
حرفــه وکالت روی آورد و پروانــه وکالت گرفت و 
در کار وکالــت نیز فردی بی حاشــیه بــود. افرادی 
مثــل مرحوم هادوی براســاس قابلیــت و لیاقت 
نه براســاس خدمت و فرمانبری مــدارج اداری و 
قضائی را طی کردند. با همکاران دیگر که به نوعی 
ابزار معین اجــرای عدالت قضائــی بودند و وکلا 
که بــال دیگر فرشــته وکالت، رفتارهای مناســب 
و متعارفی داشــتند، چــون می دانســتند عدالت 
قضائی به تنهایی با حرکت قاضی قابل استحصال 
و حصول نیســت  بلکه شرایطی اســت که باید با 
همکاری همگان انجام شــود؛ یعنی علم و عمل، 
دانش و شم قضائی، ســلامت و استقلال قضائی. 
البته من خدمت ایشــان پرونده ای نداشــتم  اما از 
این گونه  پیش کســوتان  و گفت وگوهای  شــنودها 
استنباط می کنم که برخوردی متعارف و با احترام 
و تکریم با وکلا داشــتند. ایشــان با توجه به غنای 
علمــی و عمق دانش در حقوق و فقه و مهم تر از 
همه تجربه عملی، از جمله استادانی بود که وقتی 

دانشجو درخصوص یک مطلب نزد ایشان آموزش 
می دید، می توانســت هم جنبه نظری و هم عملی 
را بیاموزد؛ یعنی احکام و تفاســیر حقوقی مربوط 
به آن توضیح داده می شــد و تجارب عملی استاد 
هم به دانشــجو منتقل می شد و دانشجو کامل در 
جریان یک اصل حقوقی قــرار می گرفت. ازجمله 
خدماتی که ایشــان در دوره سمت قضائی داشت، 
همیــن بس که چندین دهه در شــغل قضا ماند و 
بدون حاشــیه خدمت کــرد. از کارهایی که انجام 
داد، در بحث اظهارنظــر و قضاوت درباره آیت االله 
خمینی بود که در این مورد ایشــان ظاهرا از حکم 
سیاســی مســئولان آن زمان درباره امــام خمینی 
اطاعت نکردنــد و قطع نظر از نــگاه ایدئولوژیک 
ایشــان، این اقدام قاضی در آن زمان  مانند اتفاقی 
بود که در زمــان یکی از وزرای دادگســتری وقت 
افتاد و از دربار، شــخصی برای ســفارش نســبت 
به یک فرد به ایشــان مراجعه می کند و ایشــان به 
خواهر شــاه پیغام می دهد که ایشان به آن اندازه 
بــرای قانون و عدالــت احترام قائل انــد که اجازه 
دهند مــا به نوعی بــه وظایــف قانونی مان عمل 
کنیم. البته نقل به مضمون اســت و من جان پیام 
را عرض کردم. چنین اقداماتی از ســوی قضات در 
آن زمــان کم نبــود ولی پرداخــت هزینه،  پذیرش 
خطر و عمل شــجاعانه، منحصر به برخی می شد 
که در مقابل حاکمیت می ایستادند. در بحث وقفی 
که ایشــان درمورد دانشگاه انجام داد، قطع نظر از 
حواشــی اش در ذات خود، مبین و مبشــر یک پیام 
است؛ اینکه ایشان با توجه به اینکه می دانست این 
اراضی به چه میــزان ارزش دارد  اما برای خدمت 
به علم و توسعه دانشگاه آزاد، طبق قراردادی که 
با آقای جاسبی بست، این اراضی را که شاید بیش 
از چند هزار هکتار بود، به دانشــگاه آزاد واگذار کرد 
که اجر دنیوی و معنوی داشت، تا نامش در تاریخ 
ماندنی باشد برای خدمتی که به دانشگاه و توسعه 
آن منطقــه جغرافیایی کردند که اکنون دانشــگاه 
علوم تحقیقات در آنجا بنا شــده اســت. ظاهرا از 
طرف دانشگاه آزاد بی مهری هایی نسبت به ایشان 
انجام شده که بخشی از آن مربوط به تصرف قریب 
به هزار و خرده ای از اراضی باقی مانده ایشان است 
که باغ و محل اقامتشــان بــود و موجب نگرانی و 
گلایه مندی آن مرحوم شــد. امیدواریم با توجه به 
شرایط موجود نظام قضائی به ویژه دادستان کل یا 
ریاســت محترم قوه قضائیه در این باره پیگیری های 
لازم را انجام دهند که حداقل در اقدام ارزشــمند 
ایشــان در واگذاری چند  هزار هکتار زمین باارزش 
به دانشگاه آزاد که بستر توسعه دانشگاه را فراهم 

کرد، حقوقی از ایشان پایمال نشود.

 حسین حقگو
 على نجفى توانا* کارشناس اقتصادى

دولت آینده آلمان
 و رابطه برلین - تهران
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قیاس با کتاب، موفق نیست «اسرار گنج دره جنی» در 
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 پدران معنویپایان عصر
چرا جناح های سیاسی دیگر  قائم به شخص نیستند؟

 گروه سیاســت: روزگاری هر دو جناح سیاســی کشور 
دارای لیــدر یــا لیدرهای خاص خود بودنــد؛ به نحوی 
که با مرور رخدادهای سیاســی بعد از انقلاب به وضوح 
می تــوان دید که اگر اکبر هاشمی رفســنجانی در حزب 
جمهوری اســلامی نفوذ بســیار بالایی داشت و سعی 
می کرد با راســت سنتی همراه باشــد، از آن سو محمد 
موســوی خوئینی ها نفوذ بالایی در جریان چپ داشت 
و حتی دانشــجویان پیــرو خط امام در هــر موضوعی 
که مهم ترینش تســخیر ســفارت بود، از او کســب اذن 

می کردند. گرچه مناسبات سیاسی در چهار دهه گذشته 
مدام در حال تغییر بوده اســت و مثلا هاشمی که محل 
اطمینان راســت های ســنتی قلمداد می شــد، به دلیل 
رویکرد اقتصــادی دولتش دیگر یار مطمئن راســت ها 
نبود و با تشــکیل حزب کارگزاران شــاهد نوعی راست 
مــدرن بودیم، اما این فعــل و انفعالات مانع از بین رفتن 
شیخوخیت در جناح بندی های سیاسی نمی شد و صرفا 

شیوخ را تغییر می داد.
مشروح گزارش را در صفحه ۲ بخوانید

صفحه  ۹

آموزش و پرورش  از واژه 
«ولی» رفع ابهام کرد

تیتر دو

با پیگیری های روزنامه «شرق» صورت گرفت

محافظه کاران آلمان هم پس از «مرکل»
 از قدرت کنار می روند

 باهنر: دستاوردهای دولت سیزدهم
 از دولت های قبل  به  او  ارث رسیده است

ادامه در صفحه ۲


